
ويژه نامه روزنامه               به مناسبت سى و��¼ين سالگرد دفاع مقدس ويژه نامه روزنامه               به مناسبت سى و��¼ين سالگرد دفاع مقدس ويژه نامه روزنامه               به مناسبت سى و چهارمين سالگرد دفاع مقدس

مرخصى بگيرد و با يكديگربه منزل اش برويم اما همسرش قبول 
نمى كند، و به نظر از رفتار هاى او خسته است. آدرس منزل اش 
ــن جانباز بزنيم. امرا... از ما مى  ــرى به منزل اي را مى گيريم تا س
خواهد كه  به منزل اش مراجعه كنيم و از نزديك وضعيت زندگى 
ــود كه به ملاقات  ــرش اگر چه حاضر نمى ش ــم. همس او را ببيني
ــه منزل اش برويم ، منزل  ــوهرش بيايد اما اجازه مى دهد تا ب ش
اين جانباز در شهرك هاى حاشيه شيراز است. چند دقيقه بيرون 
منزل معطل مى شويم برادر همسر امرا... در را باز و ما را به داخل 
ــوت مى كند، حياطى كوچك كه 3 خانواده در آن زندگى مى  دع
كنند، مساحت خانه اش به 40 متر مربع هم نمى رسد، دو قطعه 
فرش و يك يخچال كهنه  آن هم خالى و يك كولر آبى كه قسطى 

ــت. او در همين منزل هم  ــتتمام دارايى اين جانباز اس خريده اس
كرايه نشين است و علاوه بر اين كه 2 ميليون براى رهن پرداخت 
ــه 250 هزار تومان نيز براى اجاره پرداخت مى كند.  كرده ماهيان

همسرش حاضر نمى شود نامى از او برده شود. 
kتشديد بيمارى و اخرا

ــى كنم كه مى  ــوال م ــرايط زندگى س ــر امرا... درباره ش از همس
ــى رود به دليل  ــارى اش ديگر هر جا كه م ــديد بيم گويد: با تش
ناراحتى اعصاب درگيرى ايجاد مى كند و اخراج مى شود شوهرم 
ــت كه اوضاع زندگى ما همين  ــال اس هيچ درآمدى ندارد 3-4 س
ــت  الان هم ما با زجر و بدبختى زندگى مى كنيم ، آبگرمكن  اس
ــت، دستشويى خانه ــه خالى اس ــت، يخچال ما هميش خراب اس

ــر بزرگم در مدرسه شاهد قبول شده و اعلام كرده   در ندارد ، پس
ــك نداريم، هنوز  ــه آن ها چك بدهيم ولى حتى چ ــد كه بايدب ان
ــتم براى اول مهر بچه ها كيف و كفش و لباس تهيه كنم...   نتوانس
ــررا اين گونه بيان مى كند: موقعى كه  همسر امرا... شرايط همس
در خانه است آسايش وآرامش نداريم ، حال اش خوب خوب است 
ــايل راپرت مى كند يا بسيارى  اما به يكباره به هم مى ريزد و وس
ــود تا صبح در  ــده و از خانه خارج مى ش ــب ها بى خواب ش از ش
ــان هاى اطراف مى چرخد فكر كنم گاهى ديگر دارو بر او اثر  بياب
ــب امرا... را موج مى گيرد و ...  ندارد. او مى گويد: گاهى نصف ش
ــه حال او بهتر مى  ــت بعد از اين ك ــه همين طور اس البته هميش
ــيمان مى شود ...  ــود يادش مى رود چه كارى انجام داده و پش ش
ــال ها زندگى با اين جانباز اعصاب و روان  ــر امرا... پس از س همس

ــده است و  پس از افسردگى شديد تاكنون 6  خودش نيز بيمار ش
باز سرش زير(E TC) برق رفته است و هم اكنون قرص هاى آرام 
بخش و تقويت اعصاب مصرف مى كند. او با تمام اين شرايط كنار 
ــت و اگر حداقل درآمدى داشته باشد تا براى بچه هايش  آمده اس
ــد باز هم با امر ا... زندگى خواهد كرد، او مى گويد: اگر  هزينه كن
مشكل درآمد حل شود حاضرم بسوزم و بسازم... بعضى وقت ها به 
سرم مى زند كه او را رها كنم ولى به خاطر وقت هايى كه آرام و 
مهربان است، به خاطر صبورى هايى كه دارد و به خاطر 3 فرزندم 
ــاله نام پدر  ــذارم... براى پورياى 8 س ــم نمى آيد او را تنها بگ دل
ــت دارم پدرم مثل بقيه  ــت با كتك. او مى گويد: دوس مترادف اس
پدر ها هميشه مهربان باشد... او چند دقيقه بعد حرفهايش كمى 
تغيير مى كند و مى گويد: بابام را دوست دارم هر چقدر هم ما را 

ــت دارم...پوريا اما از برخورد برخى از  كتك بزند باز هم او را دوس
ــى هايش كه نمى دانند پدرش جانبازاست ناراحت شده  همكلاس
است او مى گويد:  موقعى كه از منزل خارج مى شويم چشم ام به 
ــه حياط مى افتد به نظر زباله بازيافتى است، حدسم درست  گوش
بود  آن ها براى تامين هزينه هاى زندگى گاهى مجبور مى شوند 

زباله هاى بازيافتى را جمع آورى كنند....
 ملاقات خانوادگى يك روز بعد

عصر روز بعد براى خداحافظى با جانبازان به بيمارستان جنت مى 
روم، روى تخت يكى از جانبازان اعصاب و روان نشسته و سرگرم 
صحبت بوديم ، كه اعلام شد آقاى دهقان ملاقات. امرا... بلا فاصله 
ــرش نگران بود مبادا  ــرف در ورودى  بخش مى رود، همس ــه ط ب
ــته به ملاقات اش نيامده ناراحت باشد اما  براى اين كه روز گذش
ــرش درخواست كرد كه در كنار او عكس يادگارى  امر ا... از همس
ــر 8 ساله امرا... به طرف  ــتان رفتم پس بگيرد... به محوطه بيمارس
ــتان بيايد، امر  بخش مى رفت تا به همراه پدر به محوطه بيمارس
ا... چند دقيقه بعد در حالى كه دست پوريا را در دست داشت به 
ــاله اش را بغل مى كند، ، او را در  محوطه آمد، ابتدا دختر 1/5 س
بغل مى فشارد و گويد: دختر بابا... بچه ها دور پدر مى چرخند .

ــمارد ،  ــراه دارد كه مدام آن را مى ش ــا مقدارى پول به هم پوري
ــداز مى كند تا با  ــا پول هايش را پس ان ــادرش مى گويد: پوري م
ــزار و 500 تومان پس انداز  ــرود تاكنون 8 ه ــهد ب كاروان به مش
ــت. پوريا مى گويد: بايد 140 هزار تومان ديگر پس انداز  كرده اس
ــش كنم بابام رو  ــروم و از امام رضا (ع) خواه ــهد ب كنم تا به مش
خوب كنه... زندگى براى اين خانواده به سختى گذشته و به گفته 

ــر امرا... برخى شب ها را با شكم گرسنه خوابيده اند ... بعد  همس
ــاعتى كه اين خانواده دور هم بودند و هيچ اتفاقى براى  از يك س
ــاعت قبل او با همسر مى  آن ها نيفتاد از امرا... درباره رفتاريك س
ــت خودم نبود... همسر امر ا... مى گويد:  پرسم كه مى گويد: دس
وقتى عصبانى مى شود ديگر كنترل ندارد  حتما بايد كتك كارى 

ــد امرا... بلافاصله مى گويد: بعد هم  كن
پشيمان مى شوم...


